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فيلم كوتاه

شاپور عظيمى:
سينما به مخاطب نياز دارد

ــم كوتاه  ــه فيل ــنبه 9تير س يكش
ــده»  ــارى»، «گمش ــتانى «آواز قن داس
ــه ات را صاف  ــردار، يق ــت را ب و «كلاه
ــالن «سينماحقيقت» مركز  كن!» در س
گسترش سينماى مستند و تجربى به 
نمايش درآمد و سپس با حضور شاپور 
عظيمى و على علايى (منتقدان سينما) 
ــينما مورد  و جمعى از علاقه مندان س
نقد و بررسى قرار گرفت. عظيمى ابتدا 
ــا بيان اينكه منتقد به عنوان نماينده  ب
ــازى دفاع  ــر فيلمس ــب در براب مخاط
ــى از كارگردانان  ــد، گفت: بعض مى كن
تاكيد دارند تا به مخاطب بگويند شما 
توانايى زيادى نداريد و تنها بايد به پرده 
سينما و آنچه من مى گويم توجه كنيد، 
اما در اين ميان فردى به عنوان منتقد 
ــه مى گويد خير، اينطور  وجود دارد ك

نيست و كار شما ايرادهايى دارد. 
ــه و  ــف فيلمنام ــپس ضع وى س
بازيگرى در سينماى ايران را دو مشكل 
ــت و ادامه داد: متاسفانه  اساسى دانس
كارگردانان ما عجله دارند تا به سرعت 
پشت دوربين بروند، ما بار ها شنيده ايم 
ــگام توليد اثر عنوان  كه كارگردان هن
مى كند فيلمبردارى مى كنيم و ضعف ها 
را بعدا روى ميز تدوين تصحيح خواهيم 
كرد و به نظر من فيلمى كه بشود سر 
ميز مونتاژ آن را تغيير داد، مطلقا ارزش 

ندارد. 
ــان اينكه در فيلم  اين منتقد با بي
ــردار، يقه ات را صاف كن»  «كلاهت را ب
با ساختارى مواجه هستيم كه مى توان 
ــتان  به راحتى و روى ميز تدوين، داس
ــرد: وقتى به  ــر داد اظهار ك آن را تغيي
نخستين ديالوگ ها در فيلم مى رسيم، 
ــن چنان به چهره بازيگر نزديك  دوربي
ــود كه براى من اين سوال پيش  مى ش
ــرعت از  مى آيد كه چرا كارگردان به س
يك لانگ شات در نماى بعدى از چهره 
بازيگر كلوزآپ مى گيرد و به من تاكيد 
مى كند چيزى را ببينم كه او مى خواهد، 
در حالى كه اصلا كوچك ترين اطلاعاتى 
درباره فضاى داستان و شخصيت ها به 

من نمى دهد! 
ــا تاكيد بر اين  ــى در ادامه ب عظيم
ــتان گو و  ــينماى داس ــه كه در س نكت
ــا  ــد آرام آرام و ب ــب باي ــى، مخاط رواي
ــينما واضح  تمهيداتى كه در تاريخ س
ــاى فيلم  ــت، وارد فض ــخص اس و مش
ــود، عنوان كرد: تماشاگر فيلمى كه  ش
كارگردان در آن قصد خودنمايى داشته 
ــاز نبايد  ــد را نمى پسندد. فيلمس باش
مخاطب را دست كم بگيرد و تصور كند 
ــت. به خصوص وقتى  از او باهوش تر اس
بودجه دولتى در اختيار داريم بايد براى 
مخاطب فيلم بسازيم كه در اين صورت 
بايد كارى كنيد كه من تماشاگر با فيلم 

شما ارتباط برقرار كنم. 
بخش دوم جلسه به نقد و بررسى 
ــاه «آواز قنارى» به كارگردانى  فيلم كوت
ــت كه  ــلم نصيرى اختصاص داش مس
ــاره به ديالوگ هايى  عظيمى ابتدا با اش
ــبت به  ــم گفت: طول فيلم نس از فيل
ــتانى كه روايت مى كند زياد است  داس
ــت. من  و بازى ها هم اصلا خوب نيس
ــت كارگردان را  پيش از اتمام كار دس
خوانده بودم و هرگز فريب اين فيلم را 
نمى خورم، به خصوص جايى كه معلم 
متنى را مى خواند و ما مى بينيم دقيقا   
همان اتفاق مى افتد كه گل درشت تر از 

اين امكان ندارد. 
ــردان هم در  ــلم نصيرى كارگ مس
دفاع از فيلم خود گفت: ما براى ساخت 
ــتفاده كرديم  اين فيلم از نابازيگرى اس
ــينما،  ــنايى با س كه كوچك ترين آش
تئا تر و اصولا مقوله بازيگرى نداشت و 
ــيار  فكر مى كنم در همين حد هم بس
خوب ظاهر شد. در رابطه با زمان فيلم 
نيز بايد بگويم ما حدود 50دقيقه تصوير 
داشتيم كه بنا بر زمان مورد انتظار مركز 
گسترش، هنگام تدوين تلاش كرديم 

آن را به 30دقيقه كاهش دهيم. 
ــن در بخش دوم  عظيمى همچني
ــد خود در خصوص اين فيلم عنوان  نق
ــما از ابتدا بايد با توجه به زمان  كرد: ش
ــد و اصلا  ــر، فيلم مى گرفتي مورد نظ
دليلى براى 50دقيقه فيلم گرفتن وجود 
ــت. در   نهايت هم گفته نمى شود  نداش
ــينماى مستند و  ــترش س مركز گس
تجربى كارگردان اثر بود، بلكه نام شما 
روى اثر نوشته مى شود و اين فيلم تا ابد 
ــما باقى خواهد ماند. من  در كارنامه ش
ــر بى رحمانه برخورد مى كنم به اين  اگ
ــت كه اصولا سينما بى رحم  دليل اس
است و اگر من نگويم، مخاطب قطعا به 

شما مى گويد. 

تحليل فيلم

«گذشته»1 مسووليت يك هنرمند 
در آشنايى زدايى از واقعيت- بخش نخست

ــته» به طور كلى فيلمى است در مورد اخلاق2 و مساله ارزش ها3.  «گذش
ارزش هايى كه گويى نه متعلق به يك كشور خاص، بلكه بيش از آنكه تصور 
مى كنيم مختص به انسان اين جهانى هستند. يك مهاجر عرب در پاريس در 
رابطه اى عاشقانه با يك زن فرانسوى، فرزندان آن دو و خود زن و حتى شوهر 
ايرانى سابق وى همه درگير اخلاقيات و مساله ارزش هايى به شدت شخصى 

و درونى، اما در عين حال مختص نوع بشر مدرن و اين جهانى هستند. 
داستان فيلم در بخشى از شهر پاريس رخ مى دهد كه برخلاف تصور 
ــهر است. كارگردان در  ــوم تمام توريست ها و جهانگردان از اين ش مرس
فضايى محدود، نازيبا، تنگ و خفه و حاشيه اى بخشى از شهر پاريس (در 
حومه شهر) قصد كرده تا مساله4 خود را فارغ از تمامى كليشه هاى قالبى 
بيان كند. به قول فرماليست هاى روس، وظيفه اصلى هنر آشنايى زدايى5 
ــت كه با انتخاب آن فضاى  ــت. فرهادى نيز هنرمندى اس از واقعيت اس
ــهر پاريس و از همان ابتداى فيلم همزمان با حركت كردن  خسته از ش
ــينِ «مارين» و «احمد» از پاركينگِ فرودگاه و توقفِ ناگهانى ماشين،  ماش
ــروكار داريم كه قرار است  اين نويد را به ما مى دهد كه گويا با فيلمى س
ما را دچار شوك كند و تصورات پيشينى مان را به چالش بكشد (از آنها 
آشنايى زدايى كند). مسووليتِ كارگردان در برابر به چالش كشيده شدن 
تصورات قالبى مخاطب از مساله اخلاق و برآورده نكردن توقعات رايج از 
فضاى روشنفكرى، فلسفى، زيبا، بورژوا، هنرپرورِ شهرِ پاريس و داستانى 
كه قرار است در آن فضا رخ دهد، باعث شده تا اين فيلم از چارچوب هاى 
كليشه اى زجرآور و ميان مايه سينمايى به دور مانده و مخاطب را تا به انتها 

با خود همراه كند. 
ــنيدن نام پاريس، اولين تصويرى كه به ذهنشان متبادر  مخاطبان با ش
مى شود، نماى تمام قد و باشكوه از برج ايفل است، ولى در اين فيلم خبرى 

از برج ايفل نيست. 
«فرهادى» با همان دوربينى كه تصور رايج از شهرِ پاريس را در ذهن ما 
نابود مى كند، ارزش هاى رايج در جامعه را نيز به زير سوال مى برد. «احمد» 
شخصى است كه با فراخوانده شدنش در زندگى «مارين»، «سمير» و فرزندان 
ــود  ــكل گيرى روندى در پى آمد رخدادهاى فيلم مى ش آن دو، منجر به ش
ــت (خاطرات)،  ــته اس ــى از آنچه گذش كه پس از حضور وى، با مرورِ بخش
پى آمدهاى مورد توقع در سير داستان يكى پس از ديگرى به حالت تعليق 
ــخره  ــاله عليت را به س ــوال مى روند. كارگردان مس درمى آيند و به زير س
مى گيرد. در اينجا مرورِ گذشته پرتويى بر واقعيت حال مى افكند كه لزوما به 
ادامه روند موجود نمى انجامد و بنابراين پيش بينى وقايع را ناممكن مى كند. 
تصادفات هستند كه روابط را به پيش مى برند و نه خواست آدمى كه مبتنى 

بر منطقِ علت و معلولى است. 
ــى، اين مساله را به نوعى مى توان همچون منطق قياس6  به لحاظ روش
قلمداد كرد، البته قياسى كه پس از جست وجوى مشاهدات، نه در كار اثبات 
قاعده، بلكه در پى تشكيك در آن است. منظور از قياس به صورت كلاسيك 
ــاهدات (در اينجا رخدادهاى گذشته) و به دست  ــت كه با مرور مش اين اس
آمدن ادله كافى فرضيه ما (قاعده پيش فرض گرفته شده) ثابت شود، اما در 
اين فيلم جالب اين است كه با مرورِ گذشته فرضيه هاى موجود، نه اثبات، 
بلكه جملگى زيرورو مى شوند و پى آمد بعدى شكل تازه اى به خود مى گيرد 
ــتِ زندگى و پويايى آن نيز  ــه پيش از آن غيرقابل پيش بينى بود. واقعي ك
ــنايى زدايى نيز كاركردى مشابه در مورد تشكيك در  ــت. آش در همين اس
ــنايى زدايى يعنى بازنمايى وجوهى از واقعيت كه برخلاف  فرضيه دارد؛ آش
تصور رايج از آن است. بنابراين مسووليت اساسى آشنايى زدايان، تشكيك در 
واقعيت مفروض پنداشته شده و نمايش شك و ترديد نسبت به آن است. فيلم 
گذشته، مسووليتى است كه كارگردان بر دوش خود مى نهد تا از اخلاقيات 

موجود آشنايى زدايى كند. 
به نظر من فيلم را بايد نسبت به يك صحنه حاشيه اى خوانش كرد. در 
بخشى از فيلم كه مامور فرودگاه چمدانِ شكسته شده «احمد» را مى آورد، 
ــمير» همسر «مارين»، دليل ورم كردن  پس از تحويل دادن چمدان به «س
ــمان «سمير» را جويا مى شود. «سمير» به مامور مى گويد كه مشغول  چش
ــى خانه است و به دليل حساسيت به رنگ دور چشمانش ورم كرده  نقاش
ــت به دليل اين  ــت. مامور پيش از حركت به وى مى گويد كه بهتر اس اس
ــاهده كردن و پيدا كردن چند  ــيت شغلش را عوض كند. او با مش حساس
دليل به اين نتيجه قطعى رسيده كه «سمير» نقاش است؛ او قضاوت خود را 
بيان كرده و حتى «سمير» را هم نصيحت مى كند كه اين شغل مناسب وى 
نيست و بهتر است هر چه زودتر تغيير شغل دهد؛ در صورتى كه «سمير» 
اصلا صاحب يك خشكشويى است و براى شروع زندگى مشترك با «مارين» 
در حال نو كردن محيطِ خانه است. چه راحت انسان ها نسبت به يكديگر 
ــاله اين است ما هميشه با ارزش هاى خود  قضاوت مى كنند! بنابراين مس
نسبت به ديگران قضاوت مى كنيم و كارگردان به دنبال نقد اين مساله است. 
ارزش ها، پديده هايى هستند كه به مرور در انسان ها درونى7 مى شوند. 
ــره آور، دردناك و  ــايل گوناگون دله ــا ما را با مس ــدن ارزش ه درونى ش
ــت.  ــى اى مواجه مى كند كه پيش از آن به اين گونه نبوده اس ماليخولياي
تمامى شخصيت هاى فيلم فرهادى با ارزش هايى كه در آنان درونى شده 
است مواجه هستند. «احمد»، همسر پيشين «مارين» كه پس از چهار سال 
ــتحاله  ــته به دالانى اس براى انجام امور مربوط به طلاق به پاريس برگش
پيدا مى كند كه ارزش هاى درونى شده ديگران به واسطه عبور از آن دچار 
چالش شوند. «احمد»، درواقع شخصِ فرهادى (كارگردان فيلم) است كه 
از دريچه دوربينش پرتو نورى بر تنش ميان اخلاقيات (ارزش هاى رايج) و 
امر اخلاقى8 براى مخاطب مى افكند؛ فرهادى همچون «احمد» مناسبات 
درون فيلم را به دالانى براى مخاطب تبديل مى كند كه وى با عبور از آن 
ــووليتى را  ــود. امر اخلاقى در تفاوت بارز با اخلاقيات، مس دچار تنش ش
متوجه فرد مى كند كه در نتيجه آن، فرد با شك بردن در واقعيت موجود، 
از كليشه ها و پذيرش هر آنچه بر او تحميل مى شود حذر مى كند. تنش 
ــكيك است. «احمد» در فيلم به ميانجى اى  مورد بحث نتيجه همين تش
ــطه وى بر قضاوت هاى  ــت كه ديگرِ شخصيت ها به واس تبديل شده اس
ــه «احمد» در ميان آنها  ــك مى كنند. بنابراين كاركردى را ك يكديگر ش
برعهده دارد، كارگردان نيز در نسبت با مخاطبان برعهده دارد كه عبارت 
است از طرح پرسش در مورد اخلاقيات. اينكه خير و شر چيست؟ نيكى و 
بدى چه هستند؟ انسان خوب و انسان بد كيستند؟ مسووليت فرد در قبال 
آنها چيست؟ جالب اينجاست كه در اين فيلم خود مفهومِ مسووليت نيز 
به چالش گرفته مى شود. مساله حقيقت چه مى شود؟ زمانى كه «لوسى» 
حقيقت را بيان مى كند آيا وجدانش براى يك عمر راحت خواهد بود؟ چه 
كسى مقصر است؟ در مورد برخى از اين سوال ها فقط مى توان طرح مساله 
كرد، همانگونه كه فرهادى طرح مساله مى كند. نكته اينجاست كه پاسخى 

وجود ندارد و پاسخ درواقع همان طرح مساله است. 
پى نوشت ها: 

1-Le Passé / 2-morality / 3-values / 4-problem
 5-defamiliarization / 6-deduction / 7-internalized 
/ 8-ethical

جلال پيشواييان معروف به «جلال» در سال 1309 در تهران متولد شد. پيش از 
ورود به عرصه سينما در زمينه بوكس و جودو فعاليت داشت. بازى در سينما را 
با فيلمى از محمدعلى فردين آغاز كرد. فيزيك بدنى و چهره  خاصش با چشمان 
درشت و ابروهاى پيوسته به او فرصتى داد تا نقش آدم هاى منفى و به اصطلاح 
«بدمن» را درسـينماى ايران بازى كند. او اغلب در نقش هاى معروفش چهره اى 
خندان ندارد و يا اگر مى خندد، خنده اش حسى از ترس و انزجار را به تماشاگر 
منتقل مى كند. نمونه معروف نقش هايش، «منصور آب منگل» يكى از سه برادر 
آب منگل در فيلم «قيصر» بود كه به فاطى، خواهر قيصر و فرمان تعرض مى كند. 
از آنجا به بعد در بيشتر فيلم هاى مسعود كيميايى بازى كرد. چه بخواهيم چه 
نخواهيم او در نقش هاى منفى جاافتاده، البته چيزى كه خودش دوسـت دارد، 

چون اعتقاد دارد نقش هاى منفى ماندگارند و درخاطره ها مى مانند.

 اين روزها در حال انجام چه كارى هستيد؟ �
ــت كه آنجا زندگى  ــت كه از آلمان آمده ام. چون سال هاس حدودا دو ماه اس

مى كنم.
 در ايران چه برنامه اى داريد؟ �

به دنبال دفترى هستم كه بتوانم خودم توليدفيلم را شروع كنم. 
 بيشتر كارهاى مطرحتان به قبل از انقلاب مربوط مى شود. اما موردى كه  �

برايم جالب است حضور شما بيشتر در فيلم هاى آقاى كيميايى است مثل؛ 
«قيصر»، «تيغ و ابريشـم»، «داش آكل»، «جرم». چطور شـد با آقاى كيميايى 

آشنا شديد؟
 با خود ايشان پيش از انقلاب در سينماى «مولن روژ» آشنا شدم كه البته آن 
زمان دستيار آقاى ساموئل خاچيكيان بودند و بعد هم در فيلم «قهرمانان» دستيار 
ــد. بعد از يك اتفاق، افرادى مانند «جلال مقدم» را كنار زد و  ــكو» ش «ژان نگلس
دستيار اول ايشان شد. پيش از آن «ژان نگلسكو» هم به خاطر فيلم «سه سكه در 
چشمه» برنده جايزه اسكارشده بود. هنگام ساخت فيلم «قهرمانان»، آقاى نگلسكو 
بيشتر كارها را به آقاى كيميايى محول مى كرد. چون آدم با جربزه اى بود و بنده 

هم آنجا بودم و نقشى داشتم و در توليد هم كمك مى كردم.
 در حالى كه آن زمان بوكسور هم بوديد، عاشق سينما شديد؟ �

بله. همين طور است. من عاشق سينما شده بودم. به همين دليل وارد سينما 
ــغل ما داوطلب زياد دارد. دست كم روزى  ــبختانه ش ــدم. متاسفانه يا خوش ش

پنج تا10 نفر به من مراجعه مى كنند و مى خواهند وارد سينما شوند. 
 اما ورودتان به سينما با آقاى كيميايى همراه نشد؟ �

ــنا شدم و  ــان آش بله. قبل از آن چندين فيلم كار كرده بودم كه بعد با ايش
اولين كارشان هم «بيگانه بيا» بود كه من مدير توليد بودم و بعد هم «قيصر» را 
ساختند كه چون سرمايه اوليه را نداشتيم توليد پيچيده اى داشت و بهروز وثوقى 
كه فيلمنامه را خوانده و خوشش آمده بود به آقاى كيميايى گفت هرطور شده 
اين فيلم را بايد بسازيم و دنبال سرمايه گذار بودند كه پيدا نمى شد. خانم پورى 
بنايى و بهروز وثوقى از بانك صادرات قلهك وام 120هزارتومانى گرفتند، من هم 

مديرتوليد بودم و فيلم را ساختيم.
 فكر مى كرديد كه فيلم چنان بازتاب خوبى داشته باشد؟ �

خير. حتى خود آقاى كيميايى هم فكرش را نمى كرد.
 اما با عبور از قواعد فيلمفارسى يك فيلم غيرمتعارف ساخته شد؟ �

بله. فيلمى دوست داشتنى و ماندگار در سينماى ايران.
 به نظرم اولين سـوالى كه بايد از شما پرسيد، اين است كه چرا هميشه  �

بـازى در نقش هاى منفى را ترجيح مى دهيـد؟ به عبارت دقيق تر، چرا مُهر 
«نقش منفى سينماى ايران» بر پيشانى شما خورده است؟

من پيشنهاد نقش هاى مثبت هم داشته ام اما قبول نكردم. چون نقش هاى 
منفى ماندگارتر هستند. حتى درباره فيلم هاى هاليوودى هم مطالعه كرده ام و 
متوجه شدم خيلى از هنرپيشه هاى نقش منفى بعدها نقش مثبت بازى كرده اند.

 دراين صورت آيا فيلمنامه برايتان مهم تر است يا نقش؟ �
فيلمنامه به نقش منتهى مى شود. البته نقش هم براى من مهم است.

 در فيلم «قيصر» بهروز وثوقى و ناصر ملك مطيعى كه ستاره هاى سينماى  �
آن زمان بودند، حضور داشـتند. تماشـاگر درنهايت با آن دو همراه مى شد 
و نسـبت به آنها همدلى پيدا مى كرد. اما نقش شما اينگونه نبود. چرا نقش 

منصور آب منگل را بازى كرديد؟
خب نقشى بود استثنايى كه به نظرم جاى كار داشت. به نظرم جاى من در 
اين نقش درست بود. بعد از اين كه برادرانم كريم و رحيم به دست قيصر كشته 
ــوند، من فرار مى كنم. بعد صحنه تعقيب و گريز من و قيصر در ايستگاه  مى ش
راه آهن واقعا به ياد ماندنى است. حتى اگر امروز هم به نقشم توجه كنيد، متوجه 

مى شويد كه چقدر درست بوده.
 بيشـتر منظورم اين بود كه چه چيز باعث مى شود شما نقش منفى اى  �

مانند منصور آب منگل را قبول كنيد؟
اولين نقش منفى كه بازى كردم بازخورد خوبى داشت، در «قيصر» بود. در 

بازى هاى قبلى ام اين بازخورد وجود نداشت. بعد هم پشت سر هم نقش منفى 
كار كردم و روى دور منفى افتادم.

 آن زمان به جز ستاره ها كه در توليد فيلم نقش تعيين كننده اى داشتند،  �
افرادى مانند شما، نقش برايشان مهم تر بود يا چيدمان افراد دركنار هم در 

يك فيلم؟ 
اينجا دو مرحله وجود دارد؛ يكى نياز كارگردان و تهيه كننده به بازيگر و ديگر 
خود بازيگر كه دلش مى خواهد نقشش چه باشد. منفى ها در خاطره ها مى مانند. 

نقش هاى مثبت زيادى آمده اند اما همگى از نظرها رفته اند. 
 واكنش مردم چطور بود وقتى شما و فيلم را ديدند؟ �

ــالن سينما «اسكار» در تاريكى نشسته بودم.  براى ديدن فيلم «خاك» در س
حتما مى دانيد صحنه اى درفيلم وجود دارد كه با بيل، مصيب (فرامرز قريبيان) 
ــبحان را كتك مى زدم. همان موقع چند نفر وسط سينما حضور  ــر بابا س پس
داشتند كه به من ناسزا مى گفتند. مدير سينما به من گفت، برو بيرون وگرنه 

تو را مى كشند.
 با فيلم آقاى كيميايى شناخته شديد، نظرتان درباره ايشان چيست؟ �

هيچ كس نمى تواند مانند ايشان كار كند. يعنى فيلم هايى كه ايشان مى سازد 
ــى ديگر انجام دهد مطمئنا آنطور نخواهد شد. فيلمسازى و سينما  را اگر كس
ــت. همان درگيرى ها و اكشن ها در  ــازى در ذات ايشان اس و اين روش فيلمس

فيلم هايش وجود دارد.
 با مرحوم حاتمى و امير نادرى هم كار كرديد، روش كار ايشان چطور بود؟ �

ــد. در  ــور خارج ش آقاى نادرى فوق العاده بود و به نظرم بى جهت از اين كش
اين كشور بايد مى ماند و كار را انجام مى داد. به نظرم اين افراد بايد به كشورشان 
ــاكن آلمان هستم و آن اوايل براى  ــال است كه س برگردند. البته خودم 20 س

رفت وآمد به ايران مشكلاتى داشتم، اما الان ديگر راحت رفت وآمد مى كنم. 
 يكى از نوستالژيك ترين بازى هايى كه از شما ديده ام در فيلم «تجارت»  �

آقـاى كيميايى بـود. فضايى كه انگار واقعا مشـخص بود كه غـم غربت را 
كشيده ايد. چه شد كه آن فيلم را بازى كرديد؟

ــال ها در ايران نبودم آقاى  ــتر از آن حد بود. اما چون س البته نقش من بيش
كيميايى فكر مى كرد ممكن است فيلم با سانسور مواجه شود و نقش من را كوتاه 

كرد كه خيلى هم دلچسب شد و من دوست داشتم. 

 على حاتمى در «طوقى» چطور بود؟ �
فوق العاده بود. 

 آقاى حاتمى چگونه در «طوقى» كار مى كرد. آنجا چيدمان چطور اتفاق  �
افتاد؟

ــود چيدمان را روى كاغذ نمى آورد و بارها اتفاق مى افتاد كه  باورتان نمى ش
فيلمنامه فقط در مغزش بود و نوشته نشده بود. 

 وقتى نقش منفى يا مقابل قهرمان بازى مى كنيد، چطور مى شود كه يك  �
نقش مى تواند منفى باشد؟ بازيگر مى تواند همان نقش منفى را خاكسترى 
بازى كند، يعنى همه چيز مربوط به نقش است يا بازيگر چيزى به آن اضافه 

مى كند؟
ــده من بازيگر نبايد فقط از روى فيلمنامه جلو برود. بايد از خودش  به عقي
ــان  ــم مواردى را اضافه كند. مثلا در حالت ها، با غيظ نگاه كردن تنفر را نش ه
ــود، نه فقط در ديالوگ ها. چهره و حركات دست  دهد و بايد در چهره ديده ش
ــان دهد. ديالوگ در مرحله بعدى است. خيلى  و پا بايد خيلى از حس ها را نش
از هنرپيشه ها مى خواهند خودشان را با اداى ديالوگ به تماشاگر بقبولانند. اين 

غلط است. 
 چرا هميشه سعى مى كنيد يك مدل باشيد؟ �

ــت» بودم، از من براى  ــت. چون اگر من بازيگر «نقش مثب دليلش واضح اس
مصاحبه دعوت نمى كرديد. من در بين بازيگران «نقش منفى» استثنا هستم...

 البتـه بازيگـران ديگرى تاكنـون در نقش منفى مطـرح بوده اند؛ مثلا  �
صفر كشـكولى يا حسن رضايى كه درفيلم «شـبح كژدم» درسال 1365 به 
كارگردانى «كيانوش عيارى» از وردسـت هاى نقش منفى كه پيش از انقلاب 
فراوان بازى كرده بود، به سـمت بازيگرى كشـيده شـد و همين طور بازى 
درخشانى در فيلم «آبادانى ها» كنار آقاى پورصميمى ايفا كرد. همچنين آقاى 
عنايت االله بخشـى كه پيش از انقلاب عمدتا نقش منفى بازى مى كرد و پس 
از انقلاب در سريال «سايه همسايه» در نقش «آميرزا» به كارگردانى اسماعيل 
خلج نقش مثبت بازى كرد. منتها شـما انگار نقش منفى را خيلى دوسـت 

داريد. من در فيلم «خاك» كه شما را ديدم واقعا ترسيدم و اذيت مى شدم.
من هم مى خواستم تماشاگر را اذيت كنم. (با خنده)

 اين همه بدى در فيلم از كجا مى آيد؟ �

من بد نيستم (با خنده) بدى را ايجاد مى كنم. يعنى مى توانم آنقدر بد باشم. 
 حالا واكنش هاى مردم در مواجهه با شما چگونه است؟ �

آن اوايل خيلى بد بود و چندبار حتى مى خواستند من را كتك بزنند. يك بار با 
همسرم به شمال كشور مى رفتيم و در حال خنده بودم. چند نفر كه من را ديده 
بودند كه در حال خنده ام، تعجب كرده بودند و مى گفتند جلال هم مى خنده! (با 

خنده) باورشان نمى شد كه من مى خندم.
 يا مثلا فيلم «دشنه» كه فيلم مطرحى بود. �

در فيلم «دشنه» نقش آقاى حسين گيل متعلق به من بود كه قبول نكردم.
 چرا؟ �

چون آن نوع نقش ها را نمى پسنديدم. البته خيلى از اين نقش ها براى من 
پيش آمد، اما قبول نمى كردم. حتى يك بار آقاى كيميايى عصبانى شد و گفت 

اينها فقط نقش است و تو بازى مى كنى. اما باز هم قبول نكردم. 
 استدلالتان چه بود؟ �

مردم ما با مردم اروپا و آمريكا فرق مى كنند؛ و خيلى از نقش ها را نمى توانند 
قبول كنند.

 پس هميشـه بازخوردهاى مربوط به نقش منفى را در نظر مى گرفتيد و  �
مسايل اخلاقى برايتان مهم است؟

بله، حتما. 
 اين مدل چاقوكشيدن حرفه اى را از كجا ياد گرفتيد؟ �

ــتت بگيرى كه فقط خراش  خب با تمرين زياد. بايد جورى چاقو را دردس
بيندازد، نه اين كه مستقيما تو شكم طرف فرو كنيد.

 در فيلـم «كندو»، نقش اصلى كلى كتك خورد. در فيلم ها چطور كتك  �
مى زديد؟

من بوكسور بودم و در مسابقات هم شركت مى كردم. ضربه را طورى مى زدم 
كه با يك سانت فاصله رد شود. اينها به خاطر تمرين زياد است.

 حتى ممكن بود سـهوا دستتان مثلا به صورت بازيگر مقابلتان برخورد  �
كند؟

هيچ گاه اين اتفاق نمى افتاد. اما در فيلمى به نام «نامحرم» با ايرج قادرى كار 
مى كردم كه با مشت، بينى من را شكست كه البته خودش خيلى ناراحت شد.

 فكر مى كنيد در اين زمينه رقيبى داشـته باشيد كه مانند شما اينطور  �
ضربات را از فاصله كم رد كند و نشان دهد كه در حال كتك زدن است؟

فكر نمى كنم. 
 پس براى ايفاى نقش هاى منفى هم بايد مرام خاصى داشت؟ �
بله.
 هيچ گاه نقشى بوده كه آرزو داشتيد به شما پيشنهاد شود ولى تاكنون  �

اين اتفاق نيفتاده باشد؟
خير. 
 چـرا در معرفى بازيگـران در تيتراژ ابتدايى در فيلم هاى تجارى قبل از  �

انقلاب، هميشه نام كوچك شما را مى نوشتند؟ مى نوشتند «و جلال»؟
خودم اينطور مى پسنديدم. چون جامعه من را به عنوان «جلال» مى شناخت. 

در منطقه خودمان در غرب تهران هم من را با نام «جلال» مى شناختند.
 شما كدام يك از فيلم هايتان را مى پسنديد؟ �

«خاك» و «قيصر» را دوست دارم. 
 نظرتـان دربـاره «تيپ» بودنتان در فيلم ها چيسـت؟ يعنـى همه نوع  �

شخصيت هاى منفى كه بازى كرديد يك شكل بود؟
خير. اينطورى نبود.

 مثلا نقش شما در «قيصر» با «طوقى» چه فرقى داشت؟ �
ــب. بعد آن اتفاق براى  ــم در «قيصر» از اول منفى نبود. آدمى بود كاس نقش

فاطى، خواهر قيصر مى افتد و خواه ناخواه منفى مى شود. 
  از فيلمسازان بعد از انقلاب كدام را مى پسنديد؟ �

ــم و 50، 60 درصد از فيلم هاى خودم را هم  ــن معمولا فيلم نگاه نمى كن م
نديده ام. 
 قبل از انقلاب خيلى پركار بوديد؟ �

بله. 
 دستمزدتان چطور بود؟ �

نسبت به آن زمان خوب بود. 
 نسبت به نقش مثبت چقدر تفاوت داشت؟ �

دستمزد نقش منفى، يك سوم نقش مثبت بود.
 آن زمـان سـتاره ها، بازيگران نقش منفى را انتخـاب مى كردند كه چه  �

كساني بازى كنند؟
ــت، براى من هم  بهروز وثوقى اين كار را مى كرد و هرجا كه قرارداد مى بس
ــت. آقاى كيميايى هم نقش منفى را براى من مى نوشت و اين  قرارداد مى بس

محبت را نسبت به من داشت.
 توقع شما از سينماى ايران چيست؟ مى خواهيد چه اتفاقى بيفتد؟ �

از سينماى ايران توقع خاصى ندارم. البته سالى يكى، دو فيلم بازى مى كنم. 
اما خيلى دنبال بازى كردن نيستم.

 در آلمان چه كار مى كنيد؟ �
يكى، دو فيلم براى دانشجويان ساختيم كه درمورد برخورد استاد و دانشجو 

بود. كار خوبى هم شده. البته خودم بازى نكردم. 

 فرانك آرتا

نقش منصور آب منگول نقشى استثنايى بود كه به نظرم جاى كار 
داشت. به نظرم جاى من دراين نقش درست بود. بعد از اين كه 
برادرانم كريم و رحيم به دست قيصر كشته مى شوند، من فرار 

مى كنم. بعد صحنه تعقيب و گريز من و قيصر در ايستگاه راه آهن 
واقعا به ياد ماندنى است. حتى اگر امروز هم به نقشم توجه كنيد، 

متوجه مى شويد كه چقدر درست بوده

گفت وگو با جلال پيشواييانگفت وگو با جلال پيشواييان

نقش هاى منفىنقش هاى منفى
در خاطره ها مى ماننددر خاطره ها مى مانند
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